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جمال صدری

سخنی با استـاد

هرچه هست از شیوۀ ناساز و ناهمگون ماست                      ور نه آهنگ سخن در شعر ما ناساز نیست 
استاد گرانمایه جناب دکتر فشارکي، با درود، مقالۀ عروضیه شما را در فصلنامۀ شمارۀ چهلم دریچه خواندم 
و بسیار خشنود شدم که شما نیز همچون تني چند از استادان عروض به ناکارآمدي شیوۀ آهنگ یابي سنتي 
در شعر فارسي اشاره ای فرموده اید. سخن شما مهر تأییدي است بر آنچه اینجانب از سال 1366 تا کنون با 
چاپ چندبارۀ کتاب آهنگ شناسي شعر فارسي فریاد برآورده ام و یاري شــما استادان را خواسته ام و به 

پاسخ نرسیده ام.
شیوه اي که در »آهنگ شناســي« با به کارگیري »نواها« آمده به سادگي آهنگ هر شعر فارسي را به ما 
مي نمایاند و از شر زحافات ناکارآمد مي رهاند. اینکه نوشته اید »خلیل ابن احمد با هوش سرشار خود مباني 
آهنگ شناســي ایراني را از ایرانیان ادیب گرفته و با شــعر جاهلي تطبیق داده و به صورت کنوني در آورده 
است« یا نوشته اید »چگونه مي توان انگاشت ملتي با این سابقۀ فرهنگي ... که اسنادش در اختیار محققان 
است ... از خلیل ابن احمد عروض خود را فرا گرفته باشد، زهي تصور باطل زهي خیال محال« سخني است 
درست و بجا و پاسخي است دندان شکن بر شمس قیس خودباخته که مي نویسد »صناعت شعر در بدو امر 
مخترع طبع عرب و مبتدع خاطر ایشان بوده است و عجم در کل ابواب آن تابع اند نه واضع« پاسخ دیگر بر 
شمس قیس و پیروان او همان است که از اســتاد احمدعلي رجایي آورده اید »شگفت انگیزتر آن است که 
بپذیریم اعراب که زندگاني معنوي آنان با اسلام آغاز شده اســت و خود به دوران تاریک پیش از اسلام نام 
جاهلیت داده اند، بي آنکه حکومت مرکزي و دین واحد و تمدني داشــته باشند و بي آنکه از شعر چند قرن 

پیش از اسلامشان اطلاع دقیق و درستي داشته باشند ناگهان به وزن عروضي رسیده اند«.
اما اینکه نوشــته اید »صراط خلیل ابن احمد را هنوز اصل عروض ... مي شمارم« درخور تأمل است. اگر 
منظور بخش کردن مصراع به پایه هاي متوالي یا متناوب و ســاختن واژه واره هایي )افاعیل عروضي( براي 
نشان دادن آهنگ است، سخني است بجا، اما اگر منظور پذیرفتن افاعیل عروض عرب با زحافات پیچیده و 
ناکارآمد آن است )آنچه که هنوز عروضیان برآن اند و شیوۀ رایج است( پسندیده نیست و با دیگر سخنانتان 

در تناقض است. به کارگیري )تن تنن تن( یا الفباي موسیقي نیز با همۀ درستي، راه به جایي نمي برد.
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اینجانب با پي بردن به رمز کار خلیل که شیوۀ واژه سازي عربي را در ساختن افاعیل عروض عرب به کار 
گرفته شیوۀ واژه سازي فارسي را براي ســاختن واژه واره هاي مورد نیاز به کار گرفته ام و با افزودن پیشوند و 
پسوند به واژۀ »نوا« مجموعۀ نواها را پدیدآورده شعر فارسي را بر آن عرضه داشته ام تا آهنگ شعر را دریابم و 
سرانجام دریافتم که مجموعۀ »نواها« آهنگ هر شعر فارسي را با پایه هاي متوالي یا متناوب به ما مي نمایاند 

و جامه اي است که بر تن شعر فارسي راست آمده است.
در جاي دیگر نوشته اید بیت »ماییم و نواي بي نوایي / بســم الله اگر حریف مایي« وقتي با افاعیل قدیم 
پایه بندي کنیم )مفعول، مفاعلن، فعولن( یا هر نوع افاعیل دیگري تناســب هجایي را تداعي نمي کند و به 
دنبال نت نگاري رفته اید. در صورتي که اشکال در نوع برش زنی اســت نه در آهنگ. آنچه گوش مي شنود 
با هر افاعیل هماهنگي پایه بندي کنیم آهنگین است، اما در اینجا چشم افاعیل را ناهماهنگ مي بیند، اگر 
در پایه بندي نظم )3،3( یا )4،4( یا )3،4( و نه ســه چهار را رعایت کنیم، هیچ گاه دچار ناهماهنگي پایه ها 
نخواهیم شد. بیت بالا نیز چنین تقطیع مي شود »مستفعل، فاعلات، مستف )فع لن(« و در آهنگ شناسي 
نیز بدین صورت برش مي خورد )آواهمه، خشــنوايِ، آوا( که نظم تناوبي آن کاملًا آشــکار است همچنین 
مصراع »فواره چون بلند شود سرنگون شود« که پایه بندي آن را به شیوۀ سنتي )مفعول، فاعلات، مفاعیل، 
فاعلن( آورده اید و نوشته اید »هیچ تناسب هجایي را که معیار وزن است تداعي نمي کند«، اگر درست تقطیع 

شود تداعي مي کند. آهنگ این مصراع با تقطیع درست چنین است:
»مستفعلن، مفاعل، مستفعلن، مفا)فعل(« یا به شیوه اي که در آهنگ شناسي آمده »آواي ني، نواهمه، آواي 
ني، نوا« که دقیقاً وزن متناوب را نشــان مي دهد. پس هرچه هست از شیوۀ ناساز و ناهمگون ماست. اما در 
مورد بیت »اي که پنجاه رفت و در خوابي / مگر این پنج روزه دریابي« که نمونه آورده اید تا نشان دهید 
که در آهنگ آن نه تکراري هست و نه تناوبي، باید اختیارات شاعري شادروان ابوالحسن نجفي را بپذیریم تا 
دریابیم که آهنگ اصلي هر مصراع از این بیت )فعلاتن، مفاعلن، فعلا/ فعلن( یا )بنواها، نوايِ ني، بنوا( است 
و آهنگي است متناوب. نیک مي دانید که اگر پایۀ نخست مصراعي فعلاتن بود مي تواند به جاي آن فاعلاتن 
بیاید و در پایۀ آخر نیز فع لن به جاي فعلن نشیند؛ در مصراع نخست بیت مزبور از هر دو اختیار استفاده شده 
و در مصراع دوم فقط در پایۀ آخر این تفاوت هست. بد نیســت بدانید در 12 بیت )24 مصراع( این مثنوي 
سعدي تنها مصراع نخســت بیت پنجم )خجل آن کس که رفت و کار نســاخت( در آهنگ اصلي و بدون 
اختیار شاعري آمده است و 23 مصراع دیگر با بهره گیري از اختیارات شاعري سروده شده است )یک مصراع 
فقط در پایۀ آخر و 13 مصراع فقط در پایۀ یکم و 9 مصراع در هر دو پایه( این تفاوت هاي نامحسوس را گوش 
درنمي یابد و اگر جز این بود سعدي چنین نمي سرود. بنابراین در برش زني مصراع ها براي یافتن آهنگ باید 

اولاً نظم )3،3( یا )4،4( یا )3،4( را رعایت کنیم. ثانیاً به اختیارات شاعري توجه داشته باشیم.
در پایان امید است این سخنان خاطر استاد را مکدر نساخته باشد. چه مي توان کرد.
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